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گلیرد
گل سرسبد

روستاهای تهران
گلیرد روستای کوهستانی کوچکی است که 

دیوارهای خانه هایش با کاهگل صورتی پوشیده 
شده و برخی کوچه هایش سنگفرش شده  است. 
این روستا همچون نگینی در میان درختان گردو، 

گیلاس، توت و... قرار گرفته است. گلیرد به 
معنی گل سرسبد است که با توجه به ویژگی های 
روستا اسمی برازنده است. با ورود به مسیر فرعی 

طالقان از اتوبان تهران - کرج، پس از آنکه از گردنه 
پایین رفتید، ابتدا دریاچه سد طالقان با طبیعت 
زیبایی که در برخی نقاط بکر مانده به چشم تان 

می آید. در این منطقه امکاناتی مانند آلاچیق برای 
استفاده گردشگران ساخته شده است. پس از آن 

در شهر طالقان )شهرک( دوراهی وجود دارد. در 
مسیر سمت راست پس از طی مسافتی حدود ۱۵ 

کیلومتر تابلوی روستای گوران دیده می شود که 
روستای گلیرد در پس آن قرار دارد. حمام قدیمی و 
خانه آیت الله طالقانی از جاذبه های تاریخی روستای 

گلیرد است. خانه آیت الله طالقانی با معماری 
سنتی در مرکز روستا قرار دارد و تاریخ بنای آن 
به دوره قاجار برمی گردد. برخی وسایل آیت الله 

طالقانی در این خانه نگهداری می شود که بازدید از 
آن برای گردشگران قابل توجه است.

خیلـــی حیـــف اســـت کـــه آدم هـــای بـــزرگ ســـرزمین مان را بخوبی 
نشناســـیم و بگذاریـــم گذشـــت روزگار بر نام شـــان گردِ فراموشـــی 
بپاشـــد. این خاک آدم های بزرگی به خودش دیده که عمرشـــان را 
برای تاریخ و فرهنگش گذاشـــته اند و ســـالها خستگی ناپذیر در راه 
اعتلای فرهنگ ایران کار کرده اند. ایرج افشـــار یکی از انسان های 
بزرگ ایران زمین اســـت که تمـــام دقایق عمرش را صرف فرهنگ 
ایران و ایرانشناسی کرد. جدیت و عشقِ افشار به ایران، به قدری 
زیاد بود که او از هر موقعیتی برای پژوهش، نوشتن و ایرانشناسی 
اســـتفاده می کـــرد و تمـــام عمـــرش را در این راه گذاشـــت. افشـــار 
کارش را در اوج جوانی و در سن 20 سالگی با پرداختن به ادبیات 
ایران شـــروع کرد. در همان زمان در دهه 20 تحصیلش در رشـــته 
حقوق دانشـــگاه تهران را آغاز کرد و ســـپس در کتابخانه دانشکده 
حقوق مشـــغول به کار شـــد. حافظه و کتابشناســـی افشار، کمک 
زیادی به پیشـــرفت کتابخانه دانشـــکده کرد. او در همین زمان با 

نشـــریات و مجلات همکاری داشت.
نکته جالب در زندگی افشـــار اینجاســـت که او پس از اینکه مدت 
کوتاهـــی کار وکالـــت انجام می دهد، بیخیال این کار می شـــود و رو 
به قضاوت می آورد. اما قضاوت هم کاری نیســـت که روح پرشـــور 
و جســـت وجوگر افشـــار را ارضـــا کند. پـــس او کلا از کار در رشـــته 
حقـــوق صرف نظر می کند و قـــدم در راهی دیگر می گذارد. افشـــار 
ســـفرهایش بـــه نقاط مختلـــف ایـــران را با جدیت دنبـــال می کند. 
او بـــرای ســـفر و دیـــدن و شـــناختن ایـــران آرام و قـــرار نداشـــت. با 
اتومبیلی که نه رادیو داشـــت و نه ســـاعت ســـفرهایش را شـــروع 
کـــرد و تـــا دور دســـت ترین مناطق ایـــران رفت. او در ســـفرهایش 
از کنـــار کوچک تریـــن مـــوارد رد نمی شـــد و هـــر چیـــزی را بـــا دقت 
مشـــاهده و ثبت می کرد. او هرجا کتیبه ای بر دیواری یا بر ســـنگ 
قبـــری می دید که فواید تاریخی داشـــت آنها را یادداشـــت می کرد 
و یا مشـــغول عکســـبرداری از آنها می شـــد. افشـــار از ســـاده ترین 
دستنوشـــته روی دیوار بسادگی رد نمی شد و همه چیز را با عشق 
و علاقـــه  ثبت می کـــرد. او همچنیـــن بنیانگذار و ســـردبیر چندین 
مجلـــه دربـــاره فرهنگ و تاریخ ایران نیز بود. ایرج افشـــار انســـانی 
ُـــرکاری و پرُبـــاری عمر او  چندبعـــدی بـــود کـــه کمتـــر کســـی را بـــه پ
می توان سراغ گرفت. سراسر زندگی افشار صرف ایران و شناخت 
ایـــران شـــد. محمدابراهیم باســـتانی پاریزی، از دوســـتان افشـــار، 
درباره او چنین می گوید: »افشـــار قدرشـــناس وقـــت بود به  خوبی 
می دانســـت چگونه از لحظات و دقایق خود بهره ببرد«. همچنین 
رابطه نزدیک و عمیق میان افشـــار و محمدعلی جما لزاده که دور 
از وطـــن زندگی می کـــرد، برقرار بود. با نامه نـــگاری از حال و احوال 
یکدیگر مطلع می شـــدند. جمالزاده از طریق همین نامه  نگاری ها 
در جریـــان رخدادهـــای ادبی و فرهنگی کشـــور قـــرار می گرفت. او 
صدهـــا نامه  برای افشـــار نوشـــت که در کتابی با عنـــوان نامه های 
ژنـــو چـــاپ شـــده اســـت. ایـــن کتـــاب شـــامل ۳۵۵ نامه از ســـوی 
جما زاده طی ســـال ها دوری از وطن به افشـــار است. جمالزاده در 
ایـــن نامه هـــا افشـــار را »روح زنـــده و فعال کتاب در ایـــران«، »ایرج 

پهلـــوان« و »ابوالکتـــاب« لقب داده بود.
محمدرضا شـــفیعی کدکنی نیز در بعضی از ســـفرهای افشار، او را 
همراسی می کرد. شفیعی کدکنی در یادداشتی کوتاه درباره افشار 
می نویســـد: »حدود نیـــم قرن با او زندگی کردم؛ در کوه و دشـــت، 
در ســـفر و حضـــر، در وطـــن و ســـرزمین های بیگانـــه، و یک جمله 
سیاســـی از او نشـــنیدم. او روزنامـــه نمی خوانـــد و در منزلش رادیو 
و تلویزیون نداشـــت«. تمام مســـئولیت های ایرج افشار، فرهنگی 
و دانشـــگاهی بود. افشـــار ســـال ۱۳89 درگذشـــت و در عمرِ پربارِ 
8۵ ســـاله اش، بیـــش از ۳00 کتـــاب و ۳000 مقالـــه در زمینه هـــای 
کتاب شناســـی، کتـــاب داری، تاریـــخ، جغرافیای تاریخـــی و فرهنگ 

مردم تصنیـــف و تصحیح کرد.

مردِ خستگی ناپذیرِ 
فرهنگِ ایران

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

 zکتابخونه  z مسافر

 z روستاگردی

» «، ایرانشناسی که باید او را بیشتر بشناسیم

 ایرج افشار 
انسانی چندبعدی 

بود که کمتر 
کسی را به پرُکاری 

و پرُباری عمر او 
می توان سراغ 
گرفت. سراسر 

زندگی افشار 
صرف ایران و 
شناخت ایران 

شد. او برای 
سفر و دیدن و 

شناختن ایران آرام 
و قرار نداشت. با 

اتومبیلی که نه 
رادیو داشت و نه 

ساعت سفرهایش 
را شروع کرد و تا 
دور دست ترین 

مناطق ایران رفت

یکـــی از زیباتریـــن مســـیرهایی کـــه مـــا 
را بـــه ســـوی جـــاده می کشـــاند، رهایـــی 
اســـت. ما بـــا فرامـــوش کردن اشـــیایی 
را  یمان  نه ها شـــا هنـــد  می خوا کـــه 
ســـنگین کننـــد، شـــروع می کنیـــم؛ بـــا 
تمرکـــز مجـــدد روی تجهیـــزات ضروری 

کـــه بایـــد بـــا آنهـــا منـــزل را تـــرک کنیم. 
این جســـت وجو ادامه می یابـــد و دیگر 
مادیـــات اساســـی مورد بحث نیســـت، 
بلکه مسائل غیرمادی به میان می آید. 
بـــرای زندگی به چه چیزهایی نیاز داریم 
و ضـــروری هســـتند؟ مســـائل کامـــلاً 

شـــخصی می شـــود کـــه بـــر ارزش هـــای 
تعمیـــق شـــده، رؤیاهـــا و دلایـــل زندگی 
مـــا تأثیـــر می گـــذارد. بـــدون شـــک این 
یکـــی از مهم تریـــن ســـؤالات اســـت که 
بایـــد در مســـیر زندگی و خوشـــبختی از 

خود بپرســـیم.

خلیج گوُاتر، آخرین
خشکی تا قطب جنوب

خلیج گوُاتر ناشـــناخته ای در حاشیه دریای عمان، یک 
خلیـــج نســـبتاً کوچک در طول ســـاحل مکران اســـت. 
خلیـــج گواتـــر در منتهی الیـــه جنـــوب شـــرقی ایـــران در 
محدوده شهرســـتان دشـــتیاری در اســـتان سیستان و 
بلوچســـتان و منتهی الیـــه جنوب غربی پاکســـتان جای 
گرفته اســـت. در امتداد ساحل مکران، خلیج گواتر در 
میان خلیج غربی گواتر )در سوی خاور( و خلیج چابهار 
)در ســـوی باختر( قرار گرفته اســـت. آغـــاز این خلیج در 
ســـمت خـــاوری دماغـــه جیوانـــی اســـت و پایـــان آن در 
ســـمت باختر در نقطه ای به نام پسابندر است. خلیج 
گواتـــر به خاطر حیات وحش زیبا و جنگل های حرا جزو 
زیبا تریـــن و مهم تریـــن مکان های گردشـــگری در ایران 
محســـوب می شـــود. نزدیک بودن به آب های اقیانوس 
هند که ســـومین اقیانوس بزرگ روی کره زمین است، 
باعث شـــده تا گواتر یک دریای بسیار متفاوت نسبت 
به دریای خزر و خلیج فارس داشـــته باشـــد که در نوع 

خود بســـیار جالب و منحصربه فرد اســـت.
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